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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 سه، دو، بسم ا...

سـحر اول اسـت اسـترس دارد 
می کشد من را، کمی گرسنه ام، 
ین  امیرعلـی یـک چـای شـیر
می دهـد دسـتم، هفـده دقیقـه 
تـا آنتـن داریـم، بچه هـای دکـور 
هنـوز مشـغول اند، آقـای کافـی 
می آیـد میکروفـون نصـب کنـد. 
می گویـم پنج دقیقـه ای گریـم 
بشـوم بعـد می آیـم خدمتتـان، 
مهدی کارش را بلد است، توی 
محـل اسـکان موهایـم را مرتـب کـرده اینجـا فقـط 
پـودر زدن اسـت. میکروفـون را نصـب می کنیـم. 
یـم هـم شـده ام، علیرضـا می گویـد؛ هفـت  گر
دقیقـه تـا آنتـن، مـی روم تـوی تـراس نیم طبقـه رو 

بـه گنبـدش می کنـم و اجـازه می گیـرم.
و  ف  ر کنـد معـا ی  ر کا کـه  هـم  ا خو می  و  ا ز  ا
د  ا جـد ا و  ن  یشـا ا ز  ا ی  ر جـا ی  هـا حکمت 
بزرگوارشـان بـر زبـان و ذهنـم جـاری باشـد تـا 
وقـت مـردم را، تـا بیت المـال را حـرام و هـدر 

. شـم ه با د نکـر
دو دقیقـه بـه آنتـن: آدرنالینـم روی هـزار اسـت، 

وع می شـود.  بیـن یـک شـر لای دور چـراغ بـا
علیرضا عادت قشنگی دارد یک نمی گوید توی 

گوشـم می گویـد: آمـاده؟ سـه دو بسـم ا... و ایـن 
بسـم ا... می چسـبد بـه بسـم ا... مـن و خیلییـی 
کیف می دهد. نقره خانم را می خوانم، از مشهد 
می گویم در این پیشانی نوشت برنامه و از لطف 
حضـرت رضـا)ع( بـه مـا. تیتـراژ مـی رود، وقـت یـک 
قلپ چایی هسـت، می نوشـم و بعد می ایسـتم 
به سلام کردن، پنج دقیقه باید پلاتو بگویم ، به 
مردم رمضان را تبریک می گویم، ازشان التماس 
ویـم  دعـا می کنـم و بـا جمله هرسـاله ام می ر
کـه وقـت عاشـقی  کـن دکان  تـوی برنامـه: باز
اسـت... آقـای امیـن فروغـی، آقـای طباخیـان، 
مناجات خوانمـان، مؤذنمـان ... همـه می آینـد، 
به بهترین نحو قسـمت ها اجرا می شـود، سـحر 

اول تمـام می شـود.
همه عوامـل همدیگـر را بغـل می کنیـم، تبریـک 
می گوییـم، بـه تـراس بـر می گردیـم، از حضـرت 
تشـکر می کنـم. سـحر اول تمـام شـده اذان 
 را می گوینـد و مـا همـه در حـرم امـام رئـوف 

خوشحالیم.
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 دل جای نظر خداوند است

و گفت: نماز و روزه برکت است لکن کبر و حسد از دل بیرون کردن بزرگ‌تر است که دل 
جای نظر خداوند است.

تذکره الاولیا/ ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی
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فرشته‌ای که شیطان بود  
»او یک فرشته بود« سریالی به نویسندگی 
ضا  نی علیر ا د گر ر کا ر و  ظمی‌پو کا ضا  علیر
 2 1384 از شبکه که رمضان افخمی است 
سیما به روی آنتن رفت. در این سریال مرحوم 
گر نقش اصلی است و  حسن جوهرچی ایفا
مریم کاویانی، بهاره افشاری و ثریا قاسمی 
از دیگران بازیگران این مجموعه تلویزیونی 
هستند. »او یک فرشته بود« که مخاطبان 
بسیاری را پای تلویزیون ‌کشاند درباره بهزاد 
)حسن جوهرچی( است که پس از تصادف با 
زنی )بهاره افشاری( او را به خانه‌اش می‌‌برد. 
به تدریج حرکات عجیبی از این زن که فرشته 
نام دارد، سر می‌زند و از سوی دیگری در قالب 
مردی به نام سرابی سعی در گمراه کردن بهزاد 
دارد. نهایتا فرشته باعث می‌شود که بهزاد 
و همسرش رعنا تا پای طلاق پیش بروند و 
حتی به بهزاد پیشنهاد ازدواج می‌دهد، اما 

پس از مدتی بهزاد با توجه به رهنمودهای 
زندانش  وحانی محله‌شان و سخنان فر ر
متوجه می‌شود که فرشته شیطان است و 
پسرش را در حالی که فرشته قصد کشتن او را 
دارد، نجات می‌دهد و در نهایت توبه می‌کند. 
ساخت موسیقی این سریال را آریا عظیمی‌‌نژاد 

عهده‌دار بوده است. 

 
سفره

خاطرات

برای شنیدن تیتراژ 
سریال »او یک فرشته 
بود« کد را اسکن کنید. 

 درختی بپرور که بار آورد
درباره دکتر ناصر قفلی، کارآفرین و خیر مدرسه ساز، به بهانه روز ملی احسان و نیکوکاری

جوان دانشجوی ایرانی
رزمــاری، جــوان بــود و پرشــور و خوش‌صحبــت. 
از آن دخترآلمانی‌هــای خوش‌انــرژی کــه اصالــت 
خانوادگــی از شــکل تعامــل او بــا آدم‌هــا، پیــدا 
بــود. رزمــاری دانشــجوی پزشــکی بــود. بیشــتر 
لبخنــد مــی‌زد و کمتــر گلایــه می‌کــرد. ناصــر بیشــتر 
از هرچیــز شــیفته روی خــوش و قلــب مهربانــش 
شــده بــود. خــودش بــود و یک‌لاقبــای تنــش. بــه 
محض اینکه دیپلم را گرفته بود آمده بود آلمان 
درس بخواند. ســال‌1333 بود. رشــته کشــاورزی 
را انتخــاب کــرده بــود و اصــا بــه فکــر ازدواج نبــود، 
امــا سرنوشــت دســتش را گرفــت و نشــاند برابــر 
دختری از تبار ژرمن‌ها. پدر رزماری هم پزشــک 
بــود. لابــه‌لای صحبت‌هــای تمــام نشــدنی پیــش 
از ازدواج، رزماری بارها از وسعت قلب و عطوفت 
پــدرش گفتــه بــود. از روزگار ناملایــم جنــگ جهانی 
که او کودک بوده و توی همان وانفسای آوارگی، 
به چشــم خود می‌دیده چطور پدرش بی‌چشــم 
ج  داشــت، بیمارهــای وقــت و بی‌وقــت را بــه خــر
خود مداوا می‌کرده اســت. این دســت و دلبازی 
و بشردوســتی پــدر رزمــاری، میــراث جاودانــه‌ای 
ــی  ــر قفل ــه ناص ــید. روزی ک ــر رس ــه دخت ــه ب ــود ک ب

بــا دســت خالــی بــه خانــه پــدر رزمــاری رفــت، 
حــرف زیــادی بــرای گفتــن نداشــت. نــه درآمــد 
آبرومنــدی داشــت، نــه هنــوز درســش تمــام 
شــده بــود. یــک دانشــجوی ایرانــی در آلمــان 
بــود کــه از گــذر اتفــاق، بــا دختــر آن‌هــا آشــنا 
زمــاری پســری نداشــت.  شــده بــود. پــدر ر
ناصــر بــا آن چهــره شــرقی و نــگاه محجــوب، 
همــان اول کاری بدجــور بــه دل پــدر نشســته 
بــود. دلــش می‌خواســت او را بــرای همیشــه در 
جمــع خانــواده ســه‌نفره خــود داشــته باشــد. 
خانواده‌ای که با ازدواج ناصر و رزماری و تولد 
نخســتین فرزنــد، خیلــی زود حــال و هــوای 
تــازه‌ای بــه خــود گرفــت. ناصــر بارهــا پاشــنه 
ــه  ــود، امــا ب ــالا کشــیده ب ــه ایــران را ب برگشــت ب
اصــرار پــدر رزمــاری مانــده بــود آلمــان تــا مقطــع 
دکتری تمام شود. این‌ها همه بهانه بود. دل 
کنــدن از نــوه شــیرین خانــواده کار راحتــی نبــود. 
از طرفــی رزمــاری تنهــا فرزنــد آن‌هــا بــود. امــا دیر 

ــوه  ــر و ن ــاری و ناص ــن رزم ــه رفت ــد ب ــا زود بای ی
ــرد. ســال‌1343  کوچکشــان عــادت می‌ک

بــود کــه بالاخــره رزمــاری بــرای همیشــه 
ــرد  ــرک ک ــه مقصــد ایــران ت آلمــان را ب
تا زندگی تازه‌ای در کشــور همســرش 

آغــاز کنــد.

ک‌خورده پدر رؤیای خا
ناصــر بــا یــک چمــدان از ایــران رفتــه بــود و 
حــالا بــا زن و فرزنــد و البتــه مــدرک دکتــری 
دامپــروری و تخصــص مرغــداری بــه ایــران 
برمی‌گشــت. بی‌بی ســلطنت، مادر ناصر، 
آغوش گرمش را به روی نوعروس خانواده 
بــاز کــرد و بــا روی گشــاده بــه اســتقبال او 
رفت. غریب بود و اینجا کســی را نداشــت. 

زبــان مــا را نمی‌فهمیــد و بیشــتر از همیشــه بــا 
لبخندهــای نمکینــش، خــود را در دل خانــواده 
کــرده بــود. مدتــی بعــد بچــه دوم به‌دنیــا آمــد.  جا
ناصــر بــا آن مــدرک ارزشــمند و تخصــص ویــژه‌ای 
کــه در آلمــان به‌دســت آورده بــود، کار و بــارش 

گرفتــه بــود.
یــک مرغــداری تأســیس کــرده بــود و معــروف بــود 
غ یــک‌روزه  بــه اولیــن کســی کــه موفــق شــده مــر
تخم‌گــذار در ایــران تولیــد کنــد. 27ســال بعــد از 
تأســیس مرغــداری، همــه چیــز بــه چشــم ناصــر 
کافــی بــود. ایــن نهایــت آرزوهــای ناصــر نبــود.  نا
دلــش می‌خواســت دامنــه فعالیت‌هایــش را 

گســترده‌تر کنــد.
مرغــداری چنیــن ظرفیتــی نداشــت. بــه فکــرش 

رســید بیمارســتان تأســیس کنــد. خبــر کــه 
به برادرش حبیب‌ا... رسید، ورق برگشت. 
حبیــب‌ا... قفلــی آن روزهــا، رئیــس جامعــه 
خیــران کشــور بــود. پیشــنهاد او، مکــث 
ســنگینی در مســیر تصمیمــات جــدی 
ناصــر انداخــت. حبیــب‌ا... از یــک آرزوی 
ک‌خــورده تــوی ســینه پــدر یــاد کــرد.  خا
کــه بــا هــم از میــدان طبرســی  از روزی 
گذشــتند و نگاه پدر با دیدن تابلوی »دبیرســتان 
حــاج تقــی آقا‌بــزرگ«، آهــی شــد و نشســت کنــج 
کــه ای کاش می‌شــد روزی در راه خیــر   دلــش 

پیش‌قدم باشد.
عــد نشســت از لــزوم تأســیس مــدارس در شــهر 
گفــت. مشــهدِ آن روزهــا، بــا شــیب تنــدی در حــال 
توســعه بــود و ساخت‌و‌ســازها به‌ســرعت در حــال 
کــم ســاختمان‌های  پیشــرفت بــود. امــا در دل ترا
نوســاز، جــای خالــی مــدارس بدجــور بــه چشــم 
می‌آمــد. نمونــه‌اش، منطقــه قاســم‌آباد کــه مثــل 
گیاهــی از ســاختمان‌های تــازه  یــک پوشــش 
پرشــده بــود امــا خبــری از صــدای پــر شروشــور 
بچه‌هــا در زنگ‌هــای تفریــح تــوی کوچه‌هــای 

منطقــه بــه گــوش نمی‌رســید.

جادوی مهربانی
ناصــر و رزمــاری کــه حــالا دختــر و پسرشــان را 
فرســتاده بودنــد خانــه بخــت و مرغــداری هــم 
داشــت بــه روال ســابق فعالیــت می‌کــرد، کاری 
نداشــتند جــز اینکــه راه بیفتنــد در منطقــه 
قاســم‌آباد مشــهد بــه دنبــال یــک موقعیــت 
مکانــی مناســب بــرای تأســیس مدرســه. عبــور از 
 حوالــی میــدان مــادر، جرقــه تــازه‌ای بــه دل ناصــر

انداخت.
ــه  ــفیدپوش در میان ــادری س ــدس م ــمایل مق ش
میــدان، جایــی وســط انبــوه ســاختمان‌های 
کوتــاه و بلنــد، تصویــر مــادرش را در ســرش تداعــی 
کــرد. همانجــا کلنــگ اولیــن مدرســه‌اش را زمیــن 
زد و تــوی خیالاتــش روی ســردر مدرســه نوشــت: 
»مدرســه بی‌بــی ســلطنت قفلــی«‌. رؤیایــی کــه 
به‌ســرعت رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت و در 
فاصلــه کوتاهــی دومیــن مدرســه را در مقطــع 
راهنمایــی بــا عنــوان »عبدالحســین قفلــی« 
گر حمایت‌های  تأسیس کرد. رؤیای شیرینی که ا
ــه ایــن ســادگی‌ها  ــار ناصــر نبــود، ب رزمــاری در کن

محقــق نمی‌شــد.
زوج دســت‌و‌دلباز و خوش‌قلبــی کــه یکــی یکــی 
ــد  ــازه خــود را در شــهر افتتــاح می‌کردن مــدارس ت
ا  ر هــو ا د ن ر نی‌شــا با ی مهر و د ب جــا و چــو
می‌چرخاندنــد و کمــی بعــد، از زمیــن خیرخواهــی 
و احسانشــان، لبخنــد شــادمانی دانش‌آمــوزان 
درو می‌شــد، جــوری کــه طــی پنــج ســال، پنــج 
مدرســه بــزرگ بــه همــراه ســالن‌های چندمنظــوره 
و کتابخانه و هنرستان در مناطق مختلف مشهد 

افتتــاح شــد.
ســردر تمــام مــدارس تــوی شــهر و روســتا هــر بــار بــا 
عنوانــی مزیــن بــه خانــدان قفلــی، پــر می‌شــد. یــک 
بــار »خانــدان قفلــی«، بــار دیگــر »بانــوان قفلــی« و 
ایــن دســت عناویــن. کم‌کــم از گــذر فعالیت‌هــای 
مســتمر خانــواده قفلــی، دســت مشــارکت دولــت 
هــم در ساخت‌و‌ســازها بــاز شــد. مناطــق محــروم 
کم‌کــم بــا نــام قفلــی آشــنا شــدند و بارهــا پیــش 
کــه روبــان خوش‌رنــگ افتتاحیــه بــا  می‌آمــد 
دســت‌های مهربــان رزمــاری بریــده شــود. حــالا 
ده‌هــا ســال از ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب 
می‌گــذرد. ناصــر جانشــین بــرادرش حبیــب‌ا... 
شــده و ریاســت جامعــه خیریــن مدرسه‌ســاز 
کشــور را برعهــده دارد. همــه او را بــه 
کــه ســاخته می‌شناســند  مدارســی 
 و او خــدا را بــه ایــن مســیر پربرکــت

می‌شناسد.
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شیرین مثل شب عید 

در آستانه نوروز مردم در تکاپوی مهیا شدن برای نوروزند. از 
خانه‌تکانی گرفته تا خرید لباس نو و آجیل و شیرینی. برپایی 
بیست‌وچهارمین نمایشگاه فروش بهاره مشهد در نمایشگاه 
بین‌المللی ‌که تا 17 اسفند برپاست فرصتی است تا در این 
شرایط سخت اقتصادی مشهدی‌ها خریدهای به‌‌صرفه‌تری 
داشته باشند. در این نمایشگاه اقلام خوراکی حدود ‌20درصد 

و پوشاک حدود ‌30درصد ارزان‌تر از بازار به فروش می‌رسد. 

عکس:‌ محمدحسن صلواتی/ شهرآرا

عکس روز

بدون شرح رضا جنگی

 اذان ظهر

 غروب آفتاب

  اذان مغرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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